
در بخش قصّه درس  به محتواهای زیر از کتاب های درسی دوره ی دوّم ابتدایی به طور کاربردی اشاره شده است: 

درس سوّم علوم پایه ی چهارم، فصل دوّم اجتماعی پایه ی چهارم، درس پنجم فارسی پایه ی پنجم، درس چهارم اجتماعی پایه ی 

پنجم، درس سوم فارسی پایه ی ششم، فصل سوم اجتماعی پایه ی ششم، درس دوّم کاروفناوری پایه ی ششم، درس دوّم علوم 

پایه ی ششم.

البتّه در این ماجراها و داسـتان ها شـخصیّت های دیگری هم هستند 
کـه بـه وقتش با آن ها آشـنا خواهید شـد. امّـا زندگی در تهـران برای 
خانـواده ی آقـا مرتضی )به خصـوص برای حلمـا و صدرا( که سـال ها 
در روسـتایی زیبـا و خوش آب وهـوا زندگـی می کردنـد، هـم جالـب و 
هـم کمی عجیب اسـت. در ادامـه می توانید با ماجراهای شـنیدنی و 
غیر قابل پیش بینـی حلمـا و صدرا همراه شـوید و ببینیـد آن ها چطور 
بـه کمک دوسـتان، اقـوام و هم محلّه ای هایشـان به جنگ مشـکات 
می رونـد و البتّـه برای سؤال هایشـان هـم، بعد از کلّی تـاش و گاهی 

هـم ایجـاد کمی دردسـر، جواب پیـدا می کنند!

آقا مرتضی، پدر حلما، صدرا و حسنا است. او که کارمند 
اداره ی راه و شهرسازی است، از روستایی که در آن 

زندگی می کرد، به تهران منتقل شده است تا در اداره ی 
مرکزی به کارش ادامه دهد. آقا مرتضی و همسرش 

زهرا خانم به همراه فرزندان دوقلویشان، حلما و صدرا، 
و دختر کوچکشان حسنا، به تهران آمده اند و خانه ای در 

نزدیکی خانه ی دایی  جواد اجاره کرده اند.

البتّـه مادربـزرگ بچّه هـا، طیّبه خانم، که به قول خـودش بندِ دلش 
بـه دل نوه هایـش وصل اسـت، هـم همراه آن هـا به تهـران آمده 
اسـت. طیّبه خانم، مادر آقا مرتضی اسـت و از وقتی شـوهرش به 

رحمـت خدا رفته، با پسـر، عـروس و نوه هایـش زندگی می کند. 

 علی زراندوز

           مقدّمه تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی
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صـدرا و حلمـا از دیـدن این همـه سـطل زبالـه در هـر کوچه و 
خیابـان محلّه هـای تهـران و کیسـه های پـر از زبالـه ی داخـل 
سـطل ها تعجّـب می کردنـد؛ آن هـا در روسـتا زبالـه ی کمـی 
تولیـد می کردند؛ دلیلش هم این بود که بیشـتر پسـماند موادّ 

غذایـی، غـذای حیوانـات روسـتا و کـود گیاهان می شـد. 
صـدرا و حلمـا بعد از کمی مشـورت به این نتیجه رسـیدند که 
بایـد همان شـیوه ی روسـتا را در شـهر هم اجرا کننـد تا بتوانند 
حجـم زباله هـای تولیدشـده را کم کنند. امّا مشـکل این بود که 
به جـز گربـه، کاغ، کبوتر و گنجشـک، حیوانات دیگری در شـهر 
نبودنـد و بـرای خورده شـدن باقی مانـده ی میوه ها و سـبزی ها 
)مثـاً پوسـت هندوانـه( نمی شـد رویشـان مثـل »حنایـی« 

حسـاب باز کرد! 
حنایـی، نـام بـز مادربزرگ طیّبـه بود و تقریبـاً هر چیـز از غذا را 
کـه باقـی می مانـد، می خـورد. بابـا مرتضی، گاهی به شـوخی 
می گفـت عادت همه چیزخـواری حنایـی، آدم را یـاد صحنه ای 

آن،  در  کـه  می انـدازد  طـا«  »جوینـدگان  فیلـم  از 
چارلی چاپلین و دوسـتش در سـرما گیر افتاده اند 

و از شـدّت گرسـنگی، یک لنگه کفش را می پزند 
و می خورنـد. 

البتّـه در مـورد حنایـی، این موضـوع چندان هـم عجیب نبود، 
چـون طبـق خاطراتـی کـه مادربـزرگ طیّبـه از حنایـی تعریف 
می کرد، سـنّ ایـن بز احتمـالًا بـه دوران رواج فیلم های صامت 

)بی صـدا( قد مـی داد! 
مشـکل دیگـر بچّه ها این بـود که تهیّـه ی کـود از باقی مانده ی 
مـوادّ غذایی، شـاید بـرای درختـان نزدیک خانه ی جدیدشـان 
مفیـد بـود، امّا بـوی ناخوشـایند حاصـل از مراحـل تولید این 
کـود، سـبب اعتـراض همسـایه های دیگـر می شـد؛ چـون 
برخـاف خانه هـای روسـتایی که فضای بـاز زیادی اطرافشـان 
هسـت،  آپارتمان هـای شـهری آن قـدر نزدیک به هم هسـتند 
که اگر پرتقال هم پوسـت کنید، همسـایه  ها بوی آن را متوجّه 

می شـوند! 

کم کردن حجم زباله ها
 به  کمک چارلی چاپلین، حنایی و شیرینی های زن دایی!
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متأسّـفانه روش  صـدرا و حلما برای کاهش زباله های شـهری با 
شکسـت روبه رو شد. 

صـدرا و حلمـا پـس از کمی مشـورت، بـه این نتیجه رسـیدند 

که بـرای ازبین بردن طعم تلخ شکسـت، به خانـه ی دایی جواد، 

کـه چنـد تا کوچـه با آن هـا فاصله داشـت، بروند تا بـا خوردن 

شـیرینی های خانگـی خوش مـزه ی زن دایی زینـب و مشـورت  

بـا پسردایی هایشـان امیرعلـی و امیرحسـین، بـه راه حل های 

جدیدی دسـت پیـدا کنند. 

خوش بختانـه ایـن روش ایـن بـار هم جـواب داد. چـون بابا 

حسـین )کـه پدربـزرگ بچّه هاسـت و در منـزل دایی جـواد 

زندگـی می کنـد(، بافاصلـه یـاد دورانـی افتـاد کـه هنـوز از 

اداره ی آمـار بازنشسـته نشـده بـود. او شـروع کرد بـه ارائه ی 

آمـاری از میـزان پسـماندها و هدررفت موادّ غذایی به دسـت 

انسـان ها؛ گفـت کـه حـدود 26 درصـد از زباله هـای مناطـق 

شـهری از موادّ غذایی دورریخته شـده تشـکیل می شـود و هر 

سـاله 3/1 میلیـارد تن مـوادّ غذایی تولیدشـده بـرای مصرف 

انسـان، هـدر مـی رود )معـادل یک سـوّم کلّ مـوادّ غذایـی 

تولید شـده!(

زن دایی زینـب که بـوی نامطبوع تـاش بچّه ها بـرای کم کردن 

حجـم زباله هـای شـهری به مشـامش هـم رسـیده بـود، وارد 

بحـث شـد و گفـت کـه اتّفاقـاً همسـایه ی آن ها هـم که یک 

خانم معلّم اسـت، سـال ها تـاش کـرده و برای رسـیدن به این 

هـدف، راه حلّـی ابـداع کرده اسـت. به گفتـه ی زینب خانم، این 

خانم معلّـم طـرح تهیّـه ی »خشـکاله« از زباله های تـر خانگی را 

هر سـال بـه کمـک دانش آموزانـش اجـرا می کند. 

خشـکاله های تولید شـده را هـم بـه افـرادی می دهـد کـه در 

اطراف شـهرها دام پـروری دارند و به ایـن ترتیب، در هزینه های 

آن هـا بـرای تأمین خوراک دام هایشـان صرفه جویی می شـود.

بچّه هـا پس از خوردن شـیرینی های خوش مزه ی دسـت پخت 

زن دایی زینب، پوسـت میوه هایشـان را برداشـتند و به سـمت 

خانه ی خانم همسـایه بـه راه افتادند تا روش تبدیـل زباله ی تر 

به خشـکاله و خـوراک دام را از او یاد بگیرند. 

در ایـن فاصلـه، باباحسـین هـم لباس هایـش را عـوض کرد و 

رفـت پیـش همـکاران بازنشسـته اش در پـارک تا آمـار مربوط 

بـه تهیّه ی خشـکاله از مـوادّ غذایی دورریختنی در شـهر را به روز 

کنـد! حلمـا هنـگام رفتـن به خانـه، به صـدرا گفـت: »ولی من 

دلـم برای گربه هـای محلّمان خیلی می سـوزد.« صدرا پرسـید: 

»چـرا؟« حلمـا آهسـته گفـت: »چـون تـازه آن هـا را هـم مثل 

حنایـی، به خوردن کوکوسـبزی های سـوخته ی مادربزرگ طیّبه، 

عـادت داده بودیم!« 
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دیواره ها، سقف و کف سطل را با 
چسب پهن به هم وصل کن.

ماسوره ها را با چسب مایع دو طرف نی 
ثابت کن و سقف را روی آن بگذار.

بدنه و سقف را با کاغذ رنگی بپوشان و به 
سلیقه ی خودت رنگ آمیزی و تزیین کن.

ابتدا الگوها را روی کارتن بکش و با قیچی 1
بِبُر. می توانی با کمک بزرگ ترها از تیغ 

موکت بری هم استفاده کنی.

  نرگس جلیل نژادخودت بازیافت کن!

دوست خوبم تا حالا به این موضوع که در روز چه مقدار زباله تولید می کنی، دقّت کرده ای؟ می دانی بعضی از این 

زباله ها را می توان بازیافت کرد، یعنی از آن ها دوباره به شکل دیگری استفاده کرد؟ به این نوع زباله ها، »زباله های 

قابل بازیافت«  می گویند. کاغذ و مقوّا هم جزو زباله های قابل بازیافت هستند. می خواهیم کارتنی مقوّایی را بازیافت 

کنیم و با آن یک سطل زباله ی مخصوص کاغذ و مقوّا بسازیم که همه ی اعضای خانواده، کاغذها و مقوّاهای 

دورریختنی را در آن بیندازند. پس با ما همراه شو.

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  کارتن    چسب پهن و چسب مایع   کاغذ رنگی    نی  

  ماسوره ی چرخ خیّاطی   قیچی و تیغ موکت بری
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صـدرا و حلمـا آن روز به خاطر آلودگی هوا مشـکل تنفّسـی 
پیـدا کـرده بودنـد و اجـازه نداشـتند از خانه بیـرون بروند. 
بـرای همیـن هـم، امیرعلـی و امیرحسـین به منـزل آن ها 

آمـده بودند. 
زهـرا خانـم، مـادر صـدرا و حلما، تلفنـی با دوسـتش حرف 
مـی زد. او داشـت می گفـت زمانـی کـه در روسـتا بودنـد، 
بچّه هـا هیچ وقـت مشـکل تنفّسـی نداشـتند و از وقتـی 
بـه خاطـر شـغل پدرشـان به تهـران آمده انـد، گاهـی در اثر 
آلودگـی هوا تنگـی نفس می گیرند. بعد از اینکـه زهرا خانم، 
کلّـی از فایده هـای زندگـی در روسـتا و خاطراتـش در آنجـا 
برای دوسـتش تعریف کرد و دلش حسـابی سـبک شـد و از 
دوسـتش خداحافظـی کرد، بـه بچّه ها گفت کـه می خواهد 
بـا حسـنا  کوچولـو بـه خانـه ی دایی جـواد بـرود و چـون 
مادربـزرگ طیّبـه چشـم هایش را تـازه عمـل کـرده بـود، از 

دوقلوها خواسـت مواظب او باشـند. زهرا خانم و حسـنا که 
رفتند، سـرفه های صدرا و حلما شـروع شـد. مادربزرگ طیّبه 
کـه چشـم هایش بسـته بود، دسـتش را بـه دیـوار گرفت و 
خـود را بـه بچّه هـا رسـاند و بـا افسـوس گفـت: »حیف که 
چشـم هایم فعاً بسـته اسـت، وگرنـه یک دمنوش آویشـن 

برایتـان درسـت می کـردم کـه مرهم ریه اسـت!«  
صـدرا و حلمـا از مادربـزرگ خواهش کردنـد مراحل تهیّه ی 
دمنـوش آویشـن را برایشـان بگوید تا بچّه ها خودشـان به 

کمک پسردایی هایشـان آن  را درسـت کنند. 
مادربـزرگ قبـول کـرد و برایشـان توضیح داد که بـرای تهیّه ی  
دمنـوش آویشـن، بایـد مقـداری بـرگ آویشـن و یـک عـدد 
لیمـو عمانـی را در قـوری بریزنـد و روی آن آب جوش بریزند و 
بگذارنـد حـدود پانزده دقیقه دم بکشـد و بعـد، آن را از صافی 
عبـور دهنـد و در فنجـان بریزند. بـرای شیرین شـدنش هم از 

آزمایشگاه علوم مادربزرگ طیّبه!
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نبات یا عسـل اسـتفاده کنند و دمنوش را روزی دو بار بنوشند.
حلمـا گفـت: »مادربزرگ آن قـدر دقیق و علمـی توضیح داد 

که مـن یاد آزمایشـگاه علـوم افتادم!« 
صـدرا گفـت: »اتّفاقـاً مادربـزرگ بـرای درسـت کردن همیـن 
دمنـوش، از چند روش علمیِ مربوط به جداسـازی مخلوط ها 
اسـتفاده کـرد!« حتّـی بچّه هـا می خواسـتند بـه مادربـزرگ 
پیشـنهاد کننـد کم کـم در فضـای مجازی شـروع بـه تدریس 
مباحث مختلف علوم کند! البتّه سرفه امانشان نداد و ترجیح 

دادنـد زودتـر بروند سـراغ درسـت کردن دمنوش آویشـن. 
مادربـزرگ گفـت به کمـک حسّ بویایـی قـوی  اش می تواند 
آویشـن را از قفسـه ی ادویه ها پیدا کند. از شـانس بد، اوّلین 
ظرفـی کـه مادربـزرگ بـاز کـرد و عمیقـاً آن را بوییـد، ظـرف 
فلفل سـیاه بـود. عطسـه ای کـرد کـه از شـدّت آن، ظرف های 
داخـل قفسـه ی ادویه هـا و حبوبـات روی هـم افتادنـد و 
درهایشـان باز و مقداری از محتویاتشـان با هم مخلوط شد! 
از اینجـا به بعد، کار بچّه ها شـد »جداسـازی مخلوط ها« )که 
در مدرسـه یاد گرفته بودند(. سـعی کردند چیزهای مختلفی 
را کـه روی هـم ریختـه بـود، از هم جـدا کنند؛ بـا روش هایی 

مثـل الک کـردن، جداسـازی با دسـت و ... . 
آشـپزخانه ی مامان زهرا تقریباً شبیه آزمایشگاه علوم مدرسه 
شـده بـود و مادربزرگ طیّبـه هم نقش معلّـم را ایفا می کرد؛ 
معلّمـی بـا چشـم های بسـته کـه سـعی داشـت بـه کمک 
حس های لامسـه، چشـایی و بویایی به بچّه هـا کمک کند. 
پـس از جدا سـازی موادّ مخلوط شـده، در نهایـت بچّه ها به 
کمـک روش صاف کـردن، لیمـو عمانـی و برگ های آویشـن 
را از مخلـوط دمنـوش جـدا کردنـد. آن ها متوجّه شـدند که 
دمنوش کمی سـرد شـده اسـت. بنابراین، بـا احتیاط، کمی 
آب جـوش درون قـوری ریختنـد تـا از راه بـالا بـردن دمـا، 

سـرعت انحـال نبـات را در محلول دمنوش بـالا ببرند. 
وقتـی مامـان زهـرا سـر رسـید، بچّه ها دمنـوش  را نوشـیده 
بودنـد و بـا حـسّ و حـال بهتری بـا پسردایی هایشـان بازی 
می کردنـد.  مادربـزرگ هـم داشـت بـه ایـن موضـوع فکـر 
می کـرد کـه چطـور می توانـد بفهمـد بچّه هـا آشـپزخانه را 
خـوب تمیـز کرده انـد یا نـه. خوش بختانـه حسّ شـنوایی او 
بـه کمکـش آمـد و جـواب این سـؤال، بـا بلند شـدن صدای 
جیـغ مامـان زهـرا خیلـی زود مشـخّص شـد! البتّـه مامـان 
زهـرا وقتـی فهمیـد همـه ی به هم ریختگی هـا بـرای بهبـود 
سـرفه های صـدرا و حلمـا بـوده اسـت، کمـی آرام شـد و از 
بچّه هـا خواسـت اگر بـاز هم فکـر انجـام آزمایش های علمی 
به سرشـان زد، این کار را در آزمایشـگاه مدرسـه انجام دهند. 
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آن شـب، مراسـم مولودی حضـرت علی)ع( در حسـینیّه ی 

طبقـه ی همکف منـزل دایی جـواد برگزار شـد. 

در پایان مراسـم، متوجّه شـدند دسـتگاه تهویه ی حسـینیّه 

درسـت کار نمی کنـد. دایی جـواد بـه پشـت بام رفـت تـا 

ببینـد اِشـکال کجاسـت. حاج آقـا تهرانـی هـم کـه روحانی 

پیش نمـاز مسـجد محـل، و از دوسـتان دایی جـواد بـود و 

مولودی خوانـی کـرده بـود، داوطلب شـد همـراه دایی جواد 

بـه پشـت بام بـرود. حلمـا و صدرا هم بـا پدربزرگشـان، بابا 

حسـین، بـرای کمـک بـه پشـت بام رفتند. 

حاج آقـا تهرانـی و دایی جـواد، دسـتگاه تهویـه را بـاز کردند 

و مشـغول وارسـی آن شـدند. بابـا حسـین چشـمش بـه 

آسـمان و سـتاره های آن افتـاد. 

گفت: »به به! چه آسمان زیبایی...! چه ستاره های درخشانی!« 

حلمـا از پدربزرگـش پرسـید: »شـما کـه کارمند بازنشسـته ی 

اداره ی آمار هسـتید، فکر می کنید سـتاره ها چند تا هستند؟« 

بابـا حسـین کمـی فکـر کـرد و گفت: »سـتاره ها کـه خیلی 

زیادنـد، ولـی در هـوای آلوده ی شـهرها فقط تعـداد اندکی 

را می شـود دیـد.«

نشـانه های بزرگی خدا 
در کنار دسـتگاه تهـویه ی هـوا!
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 حاج آقـا تهرانـی در حالـی  کـه یکـی از پیچ هـای دسـتگاه 

تهویـه را بـاز می کـرد، گفـت: »مهم این اسـت که هرکسـی 

بـا دیـدن ایـن نشـانه های عظمـت در طبیعـت و تفکّـر 

درمـورد آن هـا، بتوانـد بـه بزرگـی خـدا پـی ببرد.

مثـاً خداونـد در آیـه ی 12 سـوره ی نحـل، می فرمایـد: »... 

و شـب و روز و خورشـید و مـاه را بـراى شـما رام گردانید و 

سـتارگان به فرمان او مسـخّر شده  اند، مسـلّماً در این ]امور[ 

بـراى مردمى کـه تعقّـل مى کنند نشانه  هاسـت.«

 دایی جـواد کـه دسـت هایش حسـابی روغنـی شـده بـود، 

گفـت: »هر وقـت به زیبایی هـای طبیعت نگاه می کنـم، یاد 

این شـعر معـروف آیـت الله محمّدحسـین بهجتـی اردکانی 

می افتم؛ ایشـان سـروده اند: »هرچه که بیند دیـده/ خدایش 

آفریده...« 

حلمـا و صـدرا، دو تایـی بقیّـه ی شـعر را از حفـظ و مثـل 

سـرود، هم خوانـی کردند: »خورشـید و ماه تابان/ سـتاره ی 

درخشـان / درخت و سـبزه و گل/ سوسـن و سـرو و سـنبل 

/ جنـگل و دشـت و دریـا/ پرنـدگان زیبـا/ این همـه را بـه 

قـدرت/ خـدا نمـوده خلقت.«

 بعـد از شـعرخوانی، حلما گفـت: »ولی به نظر مـن احتمالًا 

شـاعر ایـن شـعر بـه ایـن دلیل توانسـته بـه این قشـنگی 

شـعر بگویـد که در روسـتایی به زیبایی روسـتای مـا زندگی 

می کـرده اسـت؛ سرسـبز و باصفا با آسـمانی در شـب ها پر 

از سـتاره های درخشـان و پرنـور.«

صدرا هم گفت: »دقیقاً؛ چون بعید اسـت کسـی بتواند فقط 

با دیدن این چهار تا سـتاره ی کم سـو وسـط آسـمان آلوده ی 

شـهرها، شـعر به این زیبایی درباره ی طبیعت بسراید!« 

بابـا حسـین که یـا کتاب هـا و مجلّه های آمـاری می خواند یا 

نهج الباغـه، گفت: »مـن آمار فرمایش های حضـرت علی)ع( 

در مورد طبیعت را دارم؛ مثاً ایشـان در یکی از خطبه هایشان 

می فرماینـد: سـپس زمین های خشـک و بـی آب و علف را که 

آب چشـمه بـه بلندی هـای آن نمی رسـید و جوی هـا راهـی 

بـرای رسـیدن بـه آن هـا نداشـتند، وا نگذاشـت، بلکـه ابری 
آفریـد تـا زمین مرده را زنـده گرداند و گیاهانـش را برویاند.«1 

و  فیلم هـا  صـدرا  و  حلمـا  رفتنـد،  پاییـن  وقتـی  شـد  قـرار   

عکس هایـی که از طبیعت روستایشـان داشـتند، به همه نشـان 

دهنـد تا آن ها جلوه های بیشـتر ی از عظمت  خدا و نشـانه های 

قـدرت او را ببینند. 

حاج آقـا تهرانـی، بعد از قبول این پیشـنهاد، درحالی که سـر 

تـا پایش روغنی شـده بـود، گفت: »بـا اجـازه ی دایی جواد، 

فـردا بـه یک تعمیـرکار زنـگ بزنیم بیایـد دسـتگاه تهویه را 

تعمیـر کنـد، چـون درک عظمـت خداونـد شـاید بـرای هر 

انسـانی راحـت باشـد، ولـی خداوکیلـی درسـت کردن این 

دسـتگاه تهویه کار ما نیسـت!«

 

۱- بخشی از خطبه ۹۱ نهج البلاغه در توصیف خداوند و خلقت موجودات.
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وقتـی صـدرا از مدرسـه بـه خانـه رسـید، بافاصله درخواسـت 

برگـزاری جلسـه ی فـوری خانوادگـی را مطـرح کـرد؛ بـا حضور 

مامان زهـرا، مادربـزرگ طیّبـه، حلمـا و حضـور اجبـاری خواهر 

کوچکـش، حسـنا. البتّـه چون آن روز باباحسـین ناهـار مهمان 

آن هـا بـود، جلسـه بعـد از خـوردن ناهـار و بـا حضـور اعضای 

حاضـر فامیـل برگزار شـد. 

صـدرا در جلسـه اعام کـرد کـه آن روز در کاس، قرار شـده بود 

هـر کـدام از بچّه هـا تحقیقی دربـاره ی ایـران ارائه کند. 

او گفـت که می خواسـته درباره ی روستایشـان تحقیـق کند امّا 

چنـد نفـر از بچّه هـای کاس اعتـراض کـرده بودنـد که تحقیق 

دربـاره ی روسـتا اصـاً جـذّاب نیسـت و صـدرا هـم بایـد مثل 

آن هـا دربـاره ی یـک شـهر تاریخی بـزرگ یا یـک اثر باسـتانی 

معـروف در کشـور تحقیـق کنـد. امّـا صـدرا تصمیـم داشـت 

بـا ارائـه ی تحقیقـی خـوب و کامـل دربـاره ی روسـتای محـلّ 

زندگی شـان، کـه بـه خاطر شـغل پدرشـان آنجـا را تـرک کرده 

و بـه تهـران آمـده بودنـد، هم کاسـی هایش را بـا اهمّیّـت و 

جایـگاه روسـتاها آشـنا کند. 

مامان زهـرا هـم گفـت کـه می توانـد بـا پختـن چنـد مـدل 

شـیرنی و غذای سـنّتی روستایشان، هم کاسـی های صدرا را با 

خوراکی هـای خوش مـزه ی روستایشـان آشـنا کنـد. 

پدربزرگ هم اعام کرد با کمک چند تا از دوسـتان بازنشسـته اش 

در اداره آمـار، بـه اهمّیّـت نقـش روسـتا در تأمین مـوادّ غذایی 

دسـت پیـدا خواهـد کـرد؛ آمـار تولیـد میوه ، سـبزی  و گوشـت 

مـورد اسـتفاده در شـهرها؛ این طـوری، هم کاسـی های صـدرا 

متوجّـه می شـدند مردم شـهر بـرای ادامـه ی زندگی شـان چقدر 

به روسـتاها وابسـته اند. البتّـه پدربزرگ همانجا، دسـت به نقد، 

گفت در خاطرش هسـت که بیش از 26۰ نوع محصول مختلف 

در مناطـق روسـتایی تولیـد می شـوند و به فروش می رسـند. 

حلمـا هم گفت که تعدادی از صنایع دسـتی های تولیدشـده به 

دسـت زنـان روسـتا را کـه با خـودش به شـهر آورده، بـه صدرا 

قـرض می دهـد تـا هم کاسـی های او بـه هنـر زنان روسـتایی 

پـی ببرند. 

البتّـه بابامرتضی و دایی جواد هـم با برقراری تماس تصویری در 

این جلسـه حاضر شـدند. بابا مرتضـی قول داد به روسـتا برود 

و نمونه هایـی از میوه هـای کم نظیـر مخصوص روستایشـان را 

کـه به سراسـر کشـور ارسـال می شـود، بـرای جلسـه ی ارائه ی 

تحقیـق صـدرا بـا خـود بیـاورد. دایی جـواد هـم اعـام کـرد 

مطالبـی درباره ی قدمت چندصد سـاله ی روستایشـان به همراه 

تصویـر بناهـای تاریخی روسـتا را آمـاده خواهد کـرد تا بچّه ها 

متوجّه شـوند شـهرهای بزرگ امروزی، از دل همین روسـتاهای 

کوچـک متولّـد شـده اند. در ایـن میـان، تنهـا کسـی کـه هیچ 

پیشـنهادی ارائـه نکـرد، مادربزرگ طیّبه بود. او تنها این شـعر از 

سـعدی را خواند که: 

»روستازادگان دانشمند/ به وزیری پادشاه رفتند 

پسران وزیر ناقص عقل/ به گدایی به روستا رفتند!«

روستاشناسی 
فوق پیشرفته!
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 او گفت چیزی از روسـتا با خود می آورد و سـر جلسـه ی ارائه ی 

تحقیـق صـدرا حاضر می شـود تا بچّه هـا را با چیزی آشـنا کند 

کـه فقـط در روسـتا وجـود دارد؛ چیزی که حسـرت آشـنایی با 

آن، بـر دل مردم شـهر اسـت. همه چیـز به خوبی پیـش رفت و 

همـه ی اعضای خانـواده به قولشـان عمل کردند. سـرانجام روز 

موعـود فـرا رسـید و صـدرا تحقیقـش را ارائـه کرد و توانسـت 

نظـر خیلی از هم کاسـی هایش را درباره ی اهمّیّت روسـتاها در 

سـاختن تمـدّن، اقتصاد، امنیّـت غذایی، هنـر و... تغییر دهد.

 امّـا صـدرا هرچقـدر منتظـر مانـد، خبـری از مادربـزرگ طیّبـه 

نشـد! وقتـی از مدرسـه بـه سـمت خانـه می آمد، دیـد نزدیک 

خانـه  جمعیّـت زیـادی جمـع شـده اند و غوغایـی برپاسـت. 

کمـی نگـران حـال مادربزرگ طیّبـه شـد. خـودش را از لابه لای 

جمعیّـت بـه حیاط خانـه  رسـاند و مادربـزرگ طیّبـه را دید که 

بـا بز محبوبـش، حنایـی، در حیاط ایسـتاده و  اجـازه می دهد 

اهالـی محـل به نوبت با حنایـی عکس یادگاری بگیرند! چشـم 

مادربـزرگ که به صـدرا افتاد، بـا خوش حالی گفـت: »مادرجان 

می خواسـتم حنایـی را بیـاورم مدرسـه ات تا هم کاسـی هایت 

ببیننـد در شـهر از داشـتن چـه موجـودات دوست داشـتنی و 

مهربانـی محروم انـد. ولـی از وقتـی رسـیده ایم، آن قـدر اهـل 

محـل بـه حنایی لطـف دارند که هنوز وقـت نکرده ام گَـرد راه را 

از تـن حیـوان پـاک کنم!«

 البتّـه چـون امـکان نگهـداری حیوانـی مثـل بز در شـهر وجود 

را بـه روسـتا  بابامرتضـی غـروب همـان روز حیـوان  نـدارد، 

برگردانـد. اهالـی محـل بـه مادربـزرگ پیشـنهاد دادنـد بـرای 

حنایـی صفحه ی مجـازی ایجاد کنـد تا عاقه مندانـش بتوانند 

او را در آنجـا دنبـال کننـد!
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بابـا مرتضـی هـم گفـت کـه در تصمیم گیری هـا بایـد بـه 
مسـئله ی سـود و زیـان توجّـه خاصّی داشـت. صـدرا به او 
گفـت: »ولـی بابـا، در مـورد تصمیـم مـن کـه اصـاً بحـث 
سـود و زیان مطرح نیسـت!« بابا مرتضی به شـوخی گفت: 
»بـرای شـما مطـرح نیسـت...، ولـی بـرای بنـده کـه بایـد 
شـهریه ی یکی از ایـن کاس های ورزشـی و هزینه ی تهیّه ی 

لباس هـا و وسـایلش را بدهـم، مطـرح اسـت!« 
نفـر بعـدی کـه بـا او مشـورت کردنـد، مادربـزرگ طیّبـه بود. 
او بـه صـدرا گفـت: »تـو بایـد از یـک جـدول ترکیبـی بـرای 
تصمیم گیـری اسـتفاده کنـی!« صـدرا و حلما که دهانشـان از 
تعجّـب باز مانـده بود، یکصدا پرسـیدند: »جـدول ترکیبی؟« 
مادربـزرگ طیّبـه توضیـح داد: »جدول ترکیبـی تصمیم گیری، 
جدولـی اسـت شـامل گزینه هـا و معیارهایـی بـرای انتخاب 
هـر گزینـه. بـه کمک ایـن جـدول می تـوان امتیاز هـر گزینه 
را بـا توجّـه به امتیـاز معیارها به دسـت آورد و بعـد با خیال 
راحـت و بـا توجّه به امتیازهای به دسـت آمده، تصمیم نهایی 
را گرفـت!« مادربـزرگ وقتی دیـد دهانِ از تعجّـب  بازمانده ی 

صدرا چگونه دشوارترین تصمیم 
زندگی اش را گرفت؟

صـدرا تصمیـم گرفتـه بـود وقـت آزادش را در یـک کاس 
ورزشـی شـرکت کنـد. او بیـن انتخـاب کاس ورزش رزمـی 
یـا کاس شـنا )که هـر دو نزدیک خانه  شـان بودنـد( تردید 
داشـت و نمی توانسـت تصمیمش را بگیـرد. وقتی موضوع 
را بـا خواهـر دوقلویـش، حلمـا، در میـان گذاشـت، او کمی 
فکـر کـرد و گفـت: »راسـتش، مـن هـم دقیقـاً نمی دانـم، 
چـون تـا وقتـی در روسـتا زندگـی می کردیـم، تـو در برکـه 
شـنا می کردی و خوب اسـت ایـن ورزش را به طـور حرفه ای 
ادامـه بدهـی. امّـا خـب، می دانـم عاشـق فیلم هـای رزمی 
هـم هسـتی و دلـت می خواهد در این زمینه هم پیشـرفت 
کنی. واقعاً تصمیم سـختی اسـت!« آن ها تصمیم گرفتند در 

ایـن زمینه بـا بقیّـه هم مشـورت کنند. 
بابا حسـین گفت کـه تصمیم گیری هـای نوجوانـان نباید از 
روی احساسـات باشـد، چون تجربه به او نشـان داده است 
کـه گاهـی نوجوانان هم سـنّ و سـال حلمـا و صـدرا، بدون 
بررسـی های دقیـق و منطقـی و از روی احساسـات تصمیـم 
می گیرنـد! اینجـا بـود کـه صـدرا اعتـراف کـرد کـه موقـع 
دیـدن فیلم های رزمی احساسـاتش 
بـه شـدّت در گوشـش زمزمـه 
می کننـد که او بایـد به کاس 

ورزش رزمـی بـرود! 
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بچّه هـا، بسـته نمی شـود، گفـت: »البتّـه راسـتش، ایـن را 
از خـودم نگفتـم، چکیـده ی کاس هـای برخـطّ شـیوه های 
تصمیم گیـری درسـت بـود کـه دوره اش را تـازه تمام کـرده ام 
و همیـن روزهـا مـدرک بین المللـی اش را هـم بـا پسـت 

می فرسـتند درِ خانـه!«
  در ایـن میـان، پسـردایی ها نظـر کامـاً متفاوتی داشـتند. 
آن هـا بـه روش تصمیم تصادفی اعتقاد داشـتند و می گفتند 
هـر وقـت می خواهنـد تصمیمـی بگیرنـد و انتخـاب واقعاً 
برایشـان دشـوار شـده اسـت، به روش قرعه کشـی متوسّل 
می شـوند. یعنـی هـر کـدام از انتخاب هـای موجـود را روی 
یـک تکّه کاغذ می نویسـند و بعـد آن هـا را درون یک ظرف 
خالـی می اندازنـد و بـه پسـر کوچـک همسـایه  )کـه قطعاً 
بی طـرف اسـت( می دهنـد و او هـم کاغـذی را برمـی دارد. 
اگـر هـم آن انتخـاب در آینده غلـط از آب درآمـد، می توانند 
همـه ی تقصیرهـا را گـردن پسـر همسـایه بیندازنـد که چرا 

تصمیـم درسـت را از تـوی ظرف انتخـاب نکرد! 
مامان زهـرا هـم نظـر جالبـی داشـت؛ او بـه صـدرا گفت که 

وقتـی خـودش می خواهـد تصمیـم بگیـرد، گزینه هـا را بـا 
حـذف گزینه هـای غیر مهم محدود می کند تـا بتواند تصمیم 

درسـتی بگیرد. 
البتّـه صـدرا آن زمان توضیح داد که گزینه های او همین طوری 
هـم محدود هسـتند، ولـی وقتی بـرای خرید نان بـه نانوایی 
رفـت، دیـد همین محدود کـردن گزینه ها، راه حـلّ ماجرا بوده 

است! 
مسـیر نانوایی از کنار کاس شـنا می گذشـت و صدرا که داشت 
از کنارش رد می شـد، دید پارچه نوشـته ای بالای درِ ورودی نصب 
شـده کـه نوشـته اسـت: »به خاطـر بازسـازی و رعایـت اصول 

بهداشـتی، کاس های شـنا تا سـال آینده برگزار نمی شوند!«
 صـدرا که حـالا دیگر فقط گزینه ی شـرکت در کاس رزمی را 
در پیـش رو داشـت، این خبـر را به حلمـا داد و خواهرش با 
صدایـی گرفته گفت: »متأسّـفانه حالا من هـم یک انتخاب 
بیشـتر نـدارم و آن هـم اینکـه تا خوب شـدن پسـردایی ها، 
کـه معلوم شـده هـر دو نفرشـان تـازه آبله مرغـان گرفته اند، 

مجبـورم حریف تمریـن رزمی جناب عالی باشـم!« 
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